
  

  

  

  جنگی داخلی در ليی

  رانفروشان توسط مستشا تسليح نفتاز تسخير پادگانھا توسط شورشيان تا 

گران رسمی نظم حاکم  تحليل زدگی ناظران و ا و آفريقا بر شگفتتنھا دوماه پيش بود که خبر پيوستن ليبی به زنجيره قيامھای آسي

ای توسط قبايل و اقشار محروم بسرعت اوج گرفت. بيرحمی ديکتاتور ليبی و سرکوب خونين، ب-فاصله  افزود. تظاھراتھای توده

ھای خشمگين بسوی پادگانھای نظامی بنغازه پاسخ گرفت. سير وقايع، بر اضطراب و کابوس قدرتھای جھانی که  با حرکت توده

فزود.  اين نگرانی اما محدود به ی غربی و آفريقای شمالی بودند، اای در کشورھای مختلف آسيا ی تودهھای پی در پ ناظر قيام

بزرگترين ذخيره نفتی آفريقا نيز در  مشتريانمليتی، بويژه شرکای سابق قذافی در فرانسه و  سياستمداران نبود. شرکتھای چند

ھای شتابزده   ، محصول رايزنی»شورای ملی انتقال موقت ليبی«د ناميمون و ناگھانی، صف ناظران نگران حوادث ليبی بودند. تول

افرادی ناشناخته برای «بود. ناظرانی که نگرانی خويش را نه، شورش مسلحانه از پايين و دست يابی » ناظران نگران«ھمين 

مکراسی و کشتار مردم بيگناه ذکر کردند. تمام فريقا، بلکه نگرانی از نبود دای استراتژيک و ثروتمند در آ نطقهبه م» غرب

ھای متعدد طبقه حاکم، با جنجال و بمباران افکار عمومی، به شو سياسی و سپس عمليات نظامی اين  دستگاھھای خبری و رسانه

را به تسليح  پيوستند. اينچنين شد که تسخير پادگانھای نظامی توسط شورشيان، تنھا به فاصله دوماه، جای خود».ناظران نگران«

به ناگھان از پای نظامی نفت فروشان توسط مستشاران غربی داد. تنھا به فاصله چند ھفته، تعدادی از وزرا و نظاميان دولت ليبی 

  دست گرفتند.انتقال، سکان وقايع داخلی را ب ميز مذاکره با قدرتھای غربی سردرآوردند و تعدادی ديگر با تشکيل شورای ملی

اعتراضات و حتی ھجوم شورشيان خشمگين بسوی پادگانھا برای تسليح عمومی نبود. نگاھی  از باB، محصولسريع  اين تحول

ھای فرانسوی و  ھای اخير قذافی در مقابل شرکت نشان ميدھد که پس از سرکشیھای رسمی  يک به اخبار خبرگزارینزد

بخشی از بدنه دولت ليبی برای به کنترل درآوردن اوضاع و  بود. جلب  اوجگيری اخت-فات، فشار از باB جايگزين مذاکرات گشته

ھا نشان داد که اقدامات نظامی غرب، ادامه اجرای ھمان شروطی است که  حتی تداوم مذاکرات با پسران قذافی در بحبوحه شورش

و حتی ناشناختگی پيکره ، برغم ناھمگونی »شورای ملی انتقال موقت ليبی« ت با فرستادگان قذافی گذاشته شده بود.در مذاکرا

اين روند،  عمومی آن، محصول وحدت بخشی از دولت ليبی و غرب برای مقابله با حرکت از پايين و انتقال قدرت از باB بود.

خنثی کردن ھرگونه ابتکار عمل از پايين، انتقال قدرت از باB و تضمين تسلط  ،برغم مقاومت قذافی کماکان ادامه دارد. ھدف

  ھايی وجود دارد: اما دشواری مسير ير نفت ليبی است. در اينغرب بر ذخا

غرب قادر به اتخاذ موضع يکپارچه در ارتباط با وضعيت ليبی نگشته و نخواھد گشت. آمريکا نه خواھان ايفای نقشی يکجانبه در 

ای دارد. محافل راستگرای  کننده ليبی است و نه توان سياسی آنرا دارد. گرچه توان نظامی آمريکا در ھر منطقه جنگی نقش تعيين

کننده و اقدام نظامی ھمه جانبه آمريکا در ليبی  مدافع استراتژی جنگی دوران بعد از يازده سپتامبر، قطعا خواستار نقش تعيين

  رای«تری از اوضاع جھان امروز و وضعيت سياسی، اقتصادی و حتی نظرات عمومی  ھستند. اما اوباما درک واقع بينانه

رو نيز وی بر عمليات محدود آمريکا، ھمراه  ھای آمريکا در دينای امروز واقف است. از ھمين و بر محدوديتا .دارد» اندھندگ

با نقش فعال فرانسه و بريتانيا پای خواھد فشرد. چنين سياستی ھم ناتو را تقويت ميکند و ھم با تشديد تنش در درون اتحاديه اروپا، 

 رغم ميزند. نقش برتر آمريکا در رھبری جھان سرمايه روند جھان چند قطبی را بسود



گسترش دامنه  ت سياسی گشته است. نگرانی قدرتھای اروپايی ازتاتحاديه اروپا در اوضاع کنونی دستخوش بيشترين تش

تشکيل اتحاديه تر ميکند. اساسا  خيمت درون اتحاديه اروپا را وتکشورھا، تشاين  شرايط شکننده ،وی اروپای جنوبیبس اعتراضات

به  آلمان و ممانعت از مبدل شدن آندر ابتدا يک ھدف معين داشت:  مھار  فه بستاروپا که با قرارداد نفت و ذغال سنگ نط

که  جنگھای ويرانگر سابق را رغم زده بود. آلمان فدرال بعد از نازيسم نيز نه » مسئله  آلمان«قدرتی برتر و به عبارتی حل 

ھا و  درت نظامی برتر بلکه جھت مبدل شدن يک قدرت اقتصادی برتر حرکت کرد و در اين مسير ياریبسوی مبدل شدن يک ق

ھمسويی آمريکا را نيز با خود داشته است. اما فرانسه ھمواره در آرزوی مبدل شدن به يک قدرت نظامی برتر و بطور مشخص 

آلمان، در واقعه ليبی بطور - است. مشکل تاريخی فرانسهيک اروپاي متحد با قدرت نظامی برتر بوده  به در آرزوی شکل دادن

عريانی در صحنه سياست جھانی خودنمايی ميکند. آلمان حتی در عمليات منطقه پرواز ممنوع نيز شرکت نکرد و تا به امروز نيز 

ده و فرانسه و ديگر ھای انسان دوستانه بسنده کر تنھا به کمک» آفرين جنگ«در عمليات نظامی دخالت نکرده است. حال آلمان 

سازمان دادن کشتار و جنگ داخلی در ليبی، تا حدودی کشورھا را از عمليات نظامی برحذر ميدارد. اقدام شتابزده فرانسه در 

نفع در ليبی، با اقدامات نظامی بر  از کشورھای ذی یمخالفت آشکار ترکيه، بعنوان يک ھای جھانی دارد. ريشه در اين تنش

موضع مشابه چين، روسيه و حتی اتحاديه آفريقا ( با طرح پيشنھادی نقشه راه) نشان از تشتت و  د.فزوپيچيدگی اوضاع ا

 بطور عمومی و شرايط خاص ليبی دارد.  پراکندگی قدرتھای جھانی در مواجھه با عواقت بحران 

ھيچ طرح و آلترناتيو مشخصی  ھای قدرت، بر بستر چنين اوضاعی است که برغم برگزاری چندين کنفرانس جھانی بوسيله قطب

انستان در ده سال پيش، با طرح حکومتی مشخص، قانون اساسی و حتی سرکردگی نيامد. کنفرانس برلين در حول افغ بيرون

و قانون اساسی و  باره ليبی اما نه فقط طرح حکومت ان بود. کنفرانس برلين درتکرزای نشانگر اتحاد قدرتھا بر سر آينده افعانس

ھمانند کرزای را روی ميز قرار نداد، بلکه بر چندگانگی و عدم توافق قدرتھا در باره آينده ليبی صحه گذاشت. ی يتشخص

ھای برگزار شده در کشورھای ديگر و بويژه کنفرانس قاھره و اقدام ھمااھنگ اتحاديه افريقا و نقش سازمان ملل نشان  کنفرانس

حوزه سياست ( تشديد مبارزه طبقاتی و شکل  صاد و اخ-ل در انباشت سرمايه بهتاز حوزه اق داری که بحران جھانی سرمايهداد 

  ھای جھانی از سوی ديگر) داده است. ھا از يکسو و تنش بيشتر قدرت ھا و قيام موج شورش یگير

ای بدون سرنشين بستن فرانسه و بريتانيا به يکسره شدن کار قذافی توسط ھواپيماھ جنگ داخلی در ليبی  تداوم خواھد داشت ودل

جنبش اعتراضی  کند. ھای تيز ھوش چيزی جز شتابزدگی اضطراب آميز سياستمداران اروپايی را بيان نمی آمريکا و يا موشک

ھای خشمگين عليه ديکتاتور جای خود را به  داده است. شورش توده با ماھيتی کام- ارتجاعی ليبی جای خود را به جنگ داخلی

ھا جای خود را  بسته به دستگاھھای امنيتی غرب داده است. حرکت جوانان خشمگين بنغازه بسوی پادگانھای نظامی وا جنگ دسته

در زمين وھوا داده است. قذافی منفور و ديکتاتور در حال گ موضعی نيروھای قذافی با مزدوران غربی و باجگيران نفتی به جن

تداوم جنگ ارتجاعی راه را  ھای نفتی است. کرکس  و غربیھای مبشر دمکراسی  مبدل شدن به قھرمان ملی توسط تروريست

کارگران و زحمتکشان و  خواھد داد. » اشغالگران«ھای معترض به  برای خارج شدن قذافی از انزوا و پيوستن قبايل و توده

 غربی رغم زده ميشود. ھای  ديکتاتور و دمکرات قذافی شھرھای ليبی قربانيان جنايات ھستند که بدست  ل دريھای محروم قبا توده

ای،  موج اعتراضات منطقه» يا قومی کردن عربی«از آسيا و آفريقا بسوی اروپا زبانه ميکشد.  ھای شورش زمانی که شعله در

ھای پروروسی سابق تا  از چپرا بدنبال خود کشيده است.  ، از راست تا چپ ای حاکمھ مصرف کنندگان اخبار و افکار رسانه

دانان بانک جھانی  قتصاداما اسخن ميگويند. » انق-ب عربی«و » دنيای عرب«مدام از تحول در  اروپايی، حافل اروسنتريستم

با ثبات و مرفه آسيای غربی و آفريقای «ه در کشورھای نيک ميدانند که موج اعتراضاتی ک و کارشناسان قدرتھای حاکم  پول

پاسخ مستقيم طبقه کارگر به عواقب بحران  وپای جنوبی گسترش مييابد،و بتدريج در کل افريقا، آسيا و ار براه افتاده» شمالی

 ھای سرمايه، طبقه کارگر اين ترين حلقه ن، در ضعيفبحرا عظيم ناشی از اين ه اينان نيک ميدانند که  لرزش اقصاد سرمايه است.

يونان  ھا در تونس، نيک ميدانند که  شورش. اينان ، بر جبھه مقدم انق-ب جھانی رانده استبرغم عدم آمادگی سياسیرا،  کشورھا



ه ای و جھانی اعتراضات، مادامی که طبق برغم کاراکتر منطقه و بازھم اينان نيک ميدانند ی دارند. مشترک ھای  ريشه و فرانسه

بازگشت  به ندارد، ، وجود باشد ھای فراملی که قادر به سازماندھی قيام ای که حزب رزمندهکارگر مشتکل نگشته است، مادامی 

توازن قوا را در مبارزه  بتواند که جھانی جود است. در غياب حزبنظم سابق و انتقال قدرت از باB تنھا راه و آلترناتيو مو

الملل است که در ظھور  ھای طبقه حاکم در روابط بين بسود انق-ب جھانی تغيير دھد، اين توازن قوای ميان جناح بقاتیط

دل به آلترناتيوھای کرزای و ج-ل طالبانی در افعانستان و عراق مبزمانی  و اينچنين است که ميکند. ھا ايفای نقش آلترناتيو

ناتوانی خود را در مبدل شدن به آلترناتيو اروپايی، نشان » انتقال موقت ليبی  ملی شورای« ای ديگر،  مطلوب گشتند، در زمانه

  ميدھد. 

يا . طبقه کارگر ھيچ راھی جز سازمانيابی حزب تاريخی خود نداردحال فرو رفتن در قعر بحران است و داری جھانی در سرمايه

با قدرتھای  جھانی طبقه کارگر حمايت بتواند با اتکا  بر تسليح عمومی و تسخير قدرت بوسيله شوراھای مسلح شورشی که با

با به حراج گذاشتن منافع و منابع به چنگ و انتقال از باB  رمايشیو يا شورشی که ب-فاصله نھادھای ف مقابله کند سرمايه جھان

عانسان، عراق و ليبی و يا انق-بی با اتکا به يا اف شود. جھانی برای کنار زندن ديکتاتور سابق دست بدامان قدرتھای ، آمده
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